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نگاه

 كيمياگر «بن جانسون»
بن جانسون ناياب

ــان  نمايشنامه نويس از  ــون  بن جانس
كلاسيكي است كه به گمان برخي در سال 
ــد، دوره اي كه  1571 و در لندن متولد ش
نويسندگان بزرگ ديگري چون شكسپير، 
ــم در آن حضور  ــاس كيد ه ــو و توم مارل
داشتند. بن جانسون در كارهاي اوليه اش 
گرايش به هجو داشت اما اين نوشته هاي 
ــتند و بعد او به  ــي ناموفق داش او اجراهاي
ــراژدي روي آورد. به قول خودش: «حال  ت
ــگون  ــتي بدش ــه الهه كمدي سرنوش ك
ــت، تراژدي را، اگر نگاه  برايم رقم زده اس
ــن دارد، مي آزمايم». در  مهربان تري به م
ــنامه تراژدي  ــال 1603 اولين نمايش س
ــوس» را گروه  ــه يان ــون به نام «س جانس
بازيگران شكسپير اجرا كردند اگرچه اين 
رويكرد هم موفقيتي نصيب او نكرد. اما با 
ــروع قرن هفدهم جانسون كمدي هاي  ش
ــرد كه در بين آنها  بزرگ خود را خلق ك
ــهرت بيشتري برخوردارند:  چهار اثر از ش
ــازار  ــر و ب ــوش، كيمياگ ــن، زن خم ولپ
بارتولومه. كيمياگر در سال 1610 نوشته 
شد و برخي منتقدان تئاتر، آن را جزو چند 
ــنامه بزرگ كمدي جهان به شمار  نمايش
مي آورند. به تازگي نمايشنامه كيمياگر با 
ــور توسط نشر بيدگل  ترجمه داود دانش
ــده و اين اولين عنوان از سري  منتشر ش
نمايشنامه هاي كلاسيك نشر بيدگل است. 
ــنامه  ــح كتاب درباره اين نمايش در توضي
آمده: «هجو حاضر در نمايشنامه كيمياگر 
از استهزاء خرد شياد سربرمي آورد و بر علم 
ــا اين وجود  ــي كيمياگري مي تازد. ب قلاب
ــت كه  ــر آن نيس ــون بر س گويا بن جانس
تحقير اخلاق را مضمون قرار دهد. وي با 
ــام اراذل و كلاهبرداران جامعه  مهارت تم
ــابتل» و «فيس»،  ــيم مي كند. «س را ترس
ــن متن كمدي،  ــريران اي قهرمانان! يا ش
همچون سكانداران كشتي، نمايشنامه را 
ــان و گزنده درياي  ــان امواج خروش از مي
رياكاري يا به تعبيري از لابه لاي رشته هاي 
ــده موقعيت هاي خنده آور عبور  به هم تني
ــه در دام خود  ــي ك ــا زمان ــد و ت مي دهن
گرفتار مي شوند، مشتي قرباني بينوا را به 
وادي فريب و كلك مي كشانند؛ قربانياني 
ــت و جهل خاص خود  كه هريك با بلاه
ــخند مي گردند و بر سرِ دست  سراپا ريش
مي شوند». كيمياگر نمايشنامه اي در پنج 
ــم در ابتدايش  ــت و «گفتار»ي ه پرده اس
آمده كه در آن مي خوانيم: «هنگامه بلاي 
طاعون، جناب ارباب، خانه را به خدمتكار 
ــان راهي  ــود از ترس ج ــپارد و خ مي س
ــهر مي شود. او كه آسايش اينجا  حومه ش
به طمعش درانداخته، خبر مي شود طرفه 
شيادي كه به پيسي درافتاده، با وردست 
ــت اندركار هزار دوز و كلك،  طنازش، دس
خانه اي مي جويند تا پايگاهي بنا كنند؛ با 
ــر قرار مي شوند همه با سهم برابر،  او بر س
ــه ها و ترفندها پيش مي برند، چشم  نقش
ــوند،  مي بندند و باز مي كنند، ديگر مي ش
طالع مي بينند، خبر مي دهند و مي گيرند، 
ــك هم  ــار مي كنند و تروخش روح احض
ــير اعظم، سنگ  چنين و همه هم با اكس
ــر مي زند و هست و  كيميا؛ تا كه افول س
نيست با خودشان يكسره دود مي شوند». 
ــال 1637 درگذشت و  بن جانسون در س
ــنگ مزارش تنها يك نوشته ديده  و بر س
ــود: «اي بن جانسون ناياب». يكسال  مي ش
ــعري  ــون مجموعه ش بعد از مرگ جانس
ــاعران آن دوره در  ــر از ش ــط 31 نف توس
ــد. در ايران هم  ــتايش از او منتشر ش س
كيمياگر اولين بار در سال 1374، توسط 
گروه سينما تئاتر آيين، به كارگرداني داود 
دانشور به صحنه رفت. مترجم كيمياگر در 
بخشي از مقدمه كوتاهش به دشواري ها و 
مشكلات ترجمه كيمياگر اشاره كرده؛ به 
ــواري ها و  گفته او اين ترجمه «اگرچه دش
مشكلاتي را پشت سر نهاده است، باز خالي 
ــتي نمي تواند بود؛ شايد  از اشكال و كاس
ــي  يكي از آن رو كه اثري از كمدي نويس
ــي  ــان نمايش ــون و آن زب ــون جانس چ
ــاز، صناعت پرداز  ــيا، مشغله س غني، پراش
ــكن در ميان است و يكي نيز، به  و قلم ش

تحقيق، قلت بضاعت مترجم».

مرور

مرورى بر كتاب «بن مايه هاى نوين در معمارى بوشهر»
بار طلا مى آوَرَد از شهرهاى شرق

كتاب هاى زيادى با موضوع شهر بوشهر و با هدف پرداختن به ويژگى هاى 
ــهر و پيرامون آن، تاكنون تدوين،  ــازى اين ش منحصربه فرد معمارى و شهرس
نگاشته، يا پژوهش شده است و ريشه اين توجه به شهر بوشهر، از يادداشت ها و 
كتاب هاى شهرشناسان و تاريخ شناسان و معماران در طول تاريخ قابل پى گرفتن 
است.  «بن مايه هاى نوين در معمارى بوشهر»، نوشته بهروز مرباغى در 14 فصل 
و 2 پيوست در انتشارات پيام منتشر شده است.«فصل اول: شكرِ نعمت»، پيشينه 
و چرايى پرداختن نويسنده به شهر بوشهر و پس و پيش ماجراهاى او با اين شهر 
ــهر؟»، اهميت تاريخى شهر  را تبيين مى كند. در«فصل دوم: چرا معمارى بوش
بوشهر و غِناى معمارى بافت تاريخى اين شهر و وجود مدرنيته هاى پنهان در 
ــت كه به عنوان دلايل انتخاب شهر بوشهر به عنوان بابى  معمارى اين شهر اس
ــهر، مطرح و عنوان  ــته هاى ديگر از اين ش دوباره در ادامه انبوه كتاب ها و نگاش
ــتر تاريخى معمارى»، بهروز مرباغى مستنداتى از  ــود. در«فصل سوم: بس مى ش
ثروت معمارى شهر بوشهر را به رخ مى كشد و هم در اين فصل و هم در«فصل 
ــاده از شهر»، نه تنها گذر بوشهر از شهر دادوستد به شهرى  چهارم: تصويرى س
امروزى را به عنوان سير تحولات تاريخى، فضايى، معمارى، شهرسازى، اقتصادى 

ــهر به تصوير مى كشد،  و فرهنگى اين ش
ــت و گذار در محله هاى تاريخى  كه با گش
ــهر و پياده روى  ــبِ اين ش و پراصل و نس
ــهر  در كوچه و پس كوچه هاى آن، از بوش
ــاد مى كند؛  ــت ي ــهر بدون بن بس به ش
ــاختار آزاد و رهاى  ــه از س اصطلاحى ك
اين شهر استعاره مى گيرد.  چه چيزهايى 

شخصيت معمارى شهر بوشهر را از ديرباز تاكنون تشكيل مى داده؟ جواب اين 
ــش در«فصل پنجم: شناسه هاى معمارى» و از طريق معرفى شاخصه هاى  پرس
معمارى اين شهر از جمله تنوع فضايى در درون و برون معمارى بناها و فضاها، 
تزيينات و الحاقات معمارى، خويشاوندى معمارى با بوم فرهنگ و مصالح بومى، 

معمارى عملكردى اين شهر و معمارى اقليمى آن گشوده مى شود. 
ــم: پشتوانه هاى اجتماعى» تاكيدى بجا بر روح جامعه، فرهنگ  «فصل شش
و اتفاقات تاريخى، سياسى و فرهنگى بر معمارى و شهرسازى، به ويژه در شهر 
بوشهر است. اين فصل، نقطه عطف كتاب را تشكيل مى دهد تا در«فصل هفتم: 
پشتوانه هاى جهانى معمارى»، گريزى بر نقش روح زمان بر كالبد و فضاى شهر 
ــهر از بندرى ديپلماتيك تا تاثيرگرفتن از سياست اروپايى، از نقش دريا تا  بوش
ــن روند ادامه مى يابد تا  ــود. در گامى به پيش، اي ــرك و... در آن واكاوى ش گم
ــهر،  ــتم: يك گام به پيش»، چهره امروزى تر و معاصرترى از بوش در«فصل هش
ــهر طى سده اخير نمايش داده شود. اين چهره، بندرى  يعنى چهره و نقش ش
تجارى، وجود بنگاه هاى بزرگ، شكل گيرى صنوف مدنى، سازمان هاى مردم نهاد 
و آخرين نقش مقتدر بازرگانى بوشهر را تا قبل از چهره كنون ترش دنبال مى كند 

و آثار اين تحولات را بر صورت و سيرت شهر پى مى گيرد. 
بوشهر امروز چگونه معمارى و شهرسازى اى دارد؟ براى پاسخ به اين سوال، 
ابتدا پيشينه شخصيتى شهر در زمينه هاى فرهنگى، شهروندى، جامعه شناختى 
و نهادى در«فصل نهم: آسان گيرى فرهنگى، مدنيت شهرى» باز مى شود و سپس 
ــهر طى  ــل دهم: آموزش نوين»، ردپاى اتفاقات ويژه فرهنگى در اين ش در«فص
ــود. اين كتاب با پرداختن به موضوعاتى ويژه چون  صدسال اخير دنبال مى ش
داستان شبه جزيره اى بودن بوشهر، رابطه حكومت و مردم در اين شهر و شادابى 
ــهر را واگويى مى كند و  ــل يازدهم: حال و هواى ش ــت رفته، فص و طراوت ازدس
سرانجام در«فصل دوازدهم: حاصل كار رساله» و«فصل سيزدهم: نمونه ها»، ضمن 
دسته بندى داشته ها و يافته هاى اصلى«بن مايه هاى نوين در معمارى بوشهر» در 
شش موضوع يك) چرخه شهر و سياست، دو) معمارى فرهنگى، سه) مصداق 
بوشهر، چهار) نمونه هاى مكرر، پنج) صلح آباد و شش) رهايى، زيبايى، بيدارى، 
ــازى و معمارى بوشهر است، چندين عمارت و  كه به نوعى ايجاز هويت شهرس
فضاى ويژه اين شهر، همچون عمارت دهدشتى، عمارت حاج رييس بوشهر، روند 
ديپلماسى در قطب جنوبى ايران، بهمنى و عمارت ملك را نيز از نزديك معرفى 

و روند برخورد با آنها را تحليل و يادآورى مى كند. 
كتاب با «فصل چهاردهم: تمرين راه آينده» به پايان مى رسد؛ جايى كه در 
آن، بهروز مرباغى كه از ابتدا خود را يك دوستدار شهر بوشهر و بوشهر را شهرى 
فرهيخته مى خواند، تداوم راه گذشته، يعنى ضرورت دنبال كردن هويت، اصالت، 
غِنا و شخصيت فضايى، فرهنگى، معمارى و شهرسازى در پروژه هاى آتى در اين 
شهر را گوشزد، يادآورى و تاكيد مى كند. اين كتاب، نه تنها بن مايه هاى نوين در 
معمارى بوشهر كه بن مايه هاى قدرتمند معمارى و شهرسازى بوشهر را از طريق 
دستمايه قراردادن استخوان بندى فضايى، كالبدى، فرهنگى و تاريخى اين شهر، 

چه به خواننده تخصصى و چه به خواننده صرفا علاقه مند، ارايه مى كند.  

  بـه نظرتـان در ترجمه چقدر مى تـوان از ويژگى هاى  �
فرهنگـى زبان مقصد اسـتفاده كرد يـا به اصطلاح چقدر 
مى تـوان متـن را ايرانيزه كـرد؟ گاه در بعضـى ترجمه ها 
لحـن و ترجمه چنان ايرانى مى شـود كه ديگـر خواننده 
حـس نمى كند اثرى خارجى را مى خواند. برخى مترجمان 
معتقدند كه شعر فارسى را نمى توان در ترجمه استفاده كرد 
اما در ترجمه شما يك جا اين اتفاق افتاده و شعرى از انورى 
آورده شده: «باش تا صبح دولتت بدمد، كاين هنوز از نتايج 
سحر است». مصراع اول اين بيت به عنوان ضرب المثل در 
فارسى به كار مى رود، آيا بهتر نبود كه تنها همين مصراع 

در متن به كار مى رفت؟ 
همانطور كه گفتم ترجمه مجالى براى هنرنمايى مترجم و 
به رخ كشيدن معلومات و انس و الفت او با زبان و فرهنگ فارسى 
ــعر كهن و جديد نيست. اين كارها، كه من اساسا با  و نثر و ش
ــد جايش در ترجمه  اصل آن مخالفم،  اگر هم فرضا مجاز باش
نيست. قرار نيست در برگرداندن رمانى مدرن از سعدى و حافظ 
ــا مايه بگذاريم و تفأل بزنيم، آن هم در متنى كه هيچ  و مولان
محملى براى اين كارها پيدا نمى شود. خواننده نبايد فراموش 
كند كه دارد رمان خارجى مى خواند. مترجم هم نبايد در اين 
ــى به او كمك كند. اگر مترجم اين قابليت را در خود  فراموش
مى بيند كه رمان بنويسد، آن هم به سبك «ايرونى»، بهتر است 
به جاى دستبردزدن به متن نويسندگان خارجى خودش رمان 
بنويسد. اتفاقا رمان هاى ايرانى،  آنطور كه من ديده و شنيده ام، 
بسيار پرفروش تر از رمان هاى نويسندگان بزرگ خارجى است. 
اگر كسى چشم به بازار كتاب و فروش آن دارد بهتر است ذوق و 
سليقه خود را در اين ميدان بيازمايد. اما چنين كارى در ترجمه 
هم جفا به نويسنده است هم به خواننده ايرانى كه به مترجم 
اعتماد كرده و كتاب او را خريده تا از آن لذت ببرد. رنگ و بوى 

خارجى رمان خارجى بايد حس شود. 
ــعر  ــا «باش تا صبح دولتت بدمد»، من آن را به عنوان  ش ام
استفاده نكرده ام بلكه به معناى ضرب المثلى آن به كار برده ام، 
ــادى هم گاه از اين ضرب المثل  چنان كه در گفت وگوهاى ع

استفاده مى كنيم و قصدم اين نبوده كه متن را شاعرانه كنم. 
  نكتـه ديگر اينكه ترجمـه شـما در جاهايى چندان  �

يكدست نيست و برخى جاها جملات و اصطلاحاتى امروزى 
ديده مى شود، مثل «يك چيزى در اين مايه ها» و برخى جاها 
سعى شده از اصطلاحات امروزى اجتناب شود. مثلا به جاى 
اصطلاح از مد افتاده از اصطلاح «از رواج افتاده» اسـتفاده 
شـده است. يا از يك سـو متن امروزى است و از سويى از 

كلماتى مثل ستيهنده استفاده شده است. نظرتان در اين 
مورد چيست؟ 

من تا جايى كه ممكن است از به كاربردن كلمات انگليسى 
در فارسى اجتناب مى كنم. مگر آنجا كه كلمه اى خاص باشد و 
ما معادلى در فارسى براى آن نداشته باشيم، مثلا «فالانسترى» 
كه در متن آمده و شارل فوريه آن را به كار برده. از رواج افتاده 
همان معناى از مد افتاده را افاده مى كند. وقتى به «ستيهنده» 
ــاره مى كنيد بايد ببينيد كه گوينده كيست. اين توصيفى  اش
ــتان از حال راسكلنيكوف دارد. بايد آن را  ــت كه راوى داس اس
در متن قرار دهيد تا مناسب بودن يا نبودن آن مشخص شود. 
«يك چيزى در اين مايه ها» هم در گفت وگو بسيار طبيعى است. 
اينها را نمى شود حمل بر يكدست نبودن متن كرد. اتفاقا من 
مراقبم كه به سبك نويسنده به قول بعضى از همكاران ارتفاع 
ندهم، اوج و فرود زبان در جريان ترجمه بايد مطابق اوج و فرود 

آن در زبان اصلى باشد. 
  آيـا مورد يا مـواردى از اين ترجمه با مسـاله مميزى  �

روبه رو بوده است؟ 
ــد.  هيچ. حتى به يك كلمه از رمان هم ايرادى گرفته نش
چون اين رمان در سال هاى مختلف به دست مترجمان مختلف 
ــده و كلاسيك است. كلا سه  ترجمه شده و متنى شناخته ش
ــاد ماند تا مجوز آن صادر شود. اما حدود 20ماه  هفته در ارش
ــر ديگرى معطل و بلاتكليف مانده شش ماه پيش از  نزد ناش
ــال و اندى هم بعد از اخذ  ــتادن كتاب به ارشاد و يك س فرس
مجوز؛ به گمان من براى آن ناشر نام مترجم بسيار مهم تر از كار 
مترجم بود. اصلا چه كارى است كه وقتى آدم هاى صاحب نام 
داريم كتاب مترجمان گمنام تر را چاپ كنيم؟ كارنامه آن ناشر 
هم حرف مرا تاييد مى كند. اما اين چيزى نيست كه ناشر در 
ميانه راه به آن برسد. اگر استراتژى و شيوه كار ناشر اين است 
ــتن با مترجم  كه با افراد صاحب نام كار كند،  ديگر قرارداد بس
گمنام چه معنى دارد؟ براى من قول شفاهى همان قدر الزام آور 
ــر هم  ــت كه قراردادى مكتوب و محضرى. كارنامه آن ناش اس
ــاب ويژه اى روى نام ها باز كرده؛ كى از  نشان مى دهد كه حس
باغ پرمحصول بدش مى آيد؟ اين فى نفسه عيبى ندارد به شرط 
آنكه باغ همسايه را دچار آفت نكند و موجب اضرار به غيرنشود. 

بگذريم. 
  چه كارهاى ديگرى در دسـت ترجمه يا آماده انتشار  �

داريد؟ 
ــام دارم كه اميدوارم تا چند ماه آينده به  چند كار نيمه تم
ــرانجامى برسد و آنها را تحويل ناشر بدهم. اما تجربه به من  س

ــده حرفى از آن نزنم چون در  ــان داده تا كتاب منتشر نش نش
اين ميان ممكن است هزار و يك اتفاق بيفتد و كتاب درنيايد 
ــنگ روى يخ شود. دو، سه كار هم در مرحله بازبينى  و آدم س
و نمونه خوانى است كه اميدوارم به زودى در اختيار خوانندگان 

محترم قرار گيرد. 
  تا پيش از اين شـما ترجمه هايى در حوزه هاى تاريخ و  �

علوم اجتماعى انجام داده بوديد. چرا به سراغ ترجمه ادبى 
رفتيد؟ 

اتفاقا اولين ترجمه هاى من در حوزه ادبيات بود ولى كتاب 
نبود، دو مقاله بود. يكى از جورج اورول درباره ديكنز و ديگرى از 
اونامونو درباره دن كيشوت كه به گمانم سال 75 يا 76 در مجله 
ــد. آن موقع كار من تدريس بود؛ درس هايى در  كيان چاپ ش
حوزه ادبيات انگليسى و آموزش زبان، زبان شناسى و...، آن دو 

مقاله را هم از سر تفنن و خودآزمايى ترجمه كردم. 
 حالا كه به آخر مصاحبه رسيديم، اجازه بدهيد حكايتى 
را براى شما و خوانندگان محترمتان و البته بعضى از همكارانم 
تعريف كنم. ورود من به عرصه ترجمه اتفاقى بود و آن اتفاق 
آشنايى من با استلوفسكى وطنى مان بود، يا آشنايى او با من، 
چون گويا آن دو مقاله را خوانده و پسنديده بود. [استلوفسكى 
همان ناشرى است كه در صفحه اول پيشگفتار كتاب نامش 
آمده. براى اطلاع بيشتر به پيشگفتار مراجعه شود.] به واسطه 
دوستى پيشنهاد ملاقات داد. استلوفسكى ما آن موقع جوانكى 
ــر و زبان و خوش خط و خال. چند كتاب مهم  بود خوش س
پيشنهاد داد كه يكى، دو سال وقت ما صرف ترجمه آنها شد. 
در واقع راه را كمى كج كرديم و از بيراهه و سرانجام از برهوت 
ــرى كه زمانى ديدار يا حتى گرفتن عكس  سردرآورديم. ناش
يادگارى با نام آوران فرهنگ اين مرز و بوم مايه افتخارش بود 
كارش به جايى رسيد كه با زبان بازى و ادب تصنعى از بزرگان 
ــارى هم حق الترجمه به  ــل قلم كتاب چاپ مى كرد و دين اه
ــكارچى ماهرى بود، با مهارت دام مى گسترد  آنان نمى داد. ش
و گاه شاه ماهى و صيد فربه و زفت به دامش مى افتاد و گاهى 
هم صيد لاغرى مثل امثال من. البته عده اى از اين بزرگان به 
قول معروف دستشان به دهنشان مى رسيد و چندان نيازى به 
ــاس نمى كردند، عده اى ديگر هم پا به سن  حق الترجمه احس
ــته و سالخورده شده بودند يا كم كم مى شدند و حال و  گذاش
ــيدن كفش آهنى را نداشتند و اساسا كسر شأن  حوصله پوش
ــتند كه دنبال اين جوانك بدوند. اما دسته دوم  خود مى دانس
ــال مترجم حرفه اى  ــت هم همين ها بودند به هرح كه اكثري
ــذران مى كردند يا قرار بود گذران كنند.  ــد و از اين راه گ بودن

ــكى ما بنا داشت فلك را سقف بشكافد و طرحى نو  استلوفس
ــته. در دوى با  ــدازد. آدم قابلى بود و به چندين هنر آراس دران
مانع استاد بود و از هر مانعى مى گذشت. به كانون هاى قدرت 
ــاد  ــم راه يافت و بندباز ماهرى هم بود. به يك غمزه از ارش ه
ــمه از بانك وام  ــت و به يك كرش ــى مى گرف وام 500ميليون
ــابى سكه شده بود. سكه تر  400ميليونى. كاروبارش هم حس
ــران. مثلا اگر ناشران، چه مى دانم، 20 درصد  از كار همه ناش
ــران به ما خرده نگيرند كه سر تو  ــود مى بردند، [حالا ناش س
حساب وكتاب آنها كرده ايم.] استلوفسكى 35 درصد مى برد. 
رمز و رازى در كار نبود. اگر مى خواهيد بدانيد برايتان مى گويم. 
خيلى ساده است. تا 15درصد حق التاليف را خودش مى خورد. 
به قسمت اول شعار پيشاهنگى «همه براى يكى» اعتقادى تمام 
ــفارش مى آورد، به قول امروزى ها، در حد  داشت. توصيه و س
لاليگا. ديگر با شاه هم فالوده نمى خورد، چه رسد به مترجم. 
البته فراموش كرده بود يا اصلا باور نداشت كه دنيا  دار مكافات 
است و حيوونكى استلوفسكى ما كه مثل من دوره ميانسالى 
ــت سريع ميان  ــده رفت و برگش را مى گذراند امروز كارش ش
ــرى و حقوقى. هنوز هم از بعضى كانون هاى  دادگاه هاى كيف
قدرت نامه و سفارش مى آورد. اما چيزى كه در او بسيار قابل 
ــت، هنوز هم سر حرف خودش  تحسين است سماجت اوس
هست، هنوز هم معتقد است مترجم و مولف مى تواند با باد هوا 
زندگى كند و بايد هم بكند. چون انصافا چند تا استلوفسكى 
در عالم نشر پيدا مى شود؟ الان كارش كشيده به جعل مدرك 
و حساب سازى و سندسازى. اسم شما را پاى قرارداد ديگرى 
مى گذارد، قرارداد ديگرى را به اسم شما جا مى زند، طومارى 
از چك هاى پرداختى به شما به دادگاه ارايه مى دهد كه اصلا 
وجود خارجى ندارد. چه جراتى دارد!  با وجود ميانسالى چنان از 
دست طلبكار (مترجم و مولف) درمى رود كه اوسين بولت هم 
به گرد پايش نمى رسد. اما ديگر حمايت آن كانون هاى قدرت 
و صدتا توصيه و سفارش هم نمى تواند استلوفسكى نازنين ما را 
از چاهى كه خودش كنده و به زودى در ته آن مى افتد بيرون 
بياورد. بارى اين حكايت را تعريف كردم تا درس عبرتى باشد 
ــكى هاى  براى مترجمان و مولفان تازه كار تا مراقب استلوفس
ــوت، به گمانم، بيرون  ــند. حالا من هم از آن بره وطنى باش
آمده ام و رسيده ام سر خط. يعنى همان جايى كه 17،16 سال 
پيش بودم. چه وعده هايى مى داد طفلكى استلوفسكى. يادش 
به خير. اما چرا يادش به خير، آن موقع اگر 10سال يك بار هم 
ــش، اين روزها هر از چندى، در دادگاه مى بينمش.  نمى ديدم

يادش به خير، روحش شاد.
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داستايفسكى معاصر ماست

نشر بوتيمار مدتى است كه مجموعه شعرى تحت عنوان «دوره دوم شعر معاصر» منتشر 
مى كند و در اين مجموعه شعرهاى شاعران جوان يا كمترشناخته شده منتشر مى شود. 
اگرچه در ميان كتاب هاى منتشرشده اين مجموعه نام چند شاعر شناخته شده هم ديده 
مى شـود، اما رويكرد كلى اين مجموعه انتشـار اشعار شـاعرانى است كه تاكنون كمتر 
شناخته شده اند. به تازگى چند كتاب ديگر از اين مجموعه به چاپ رسيده كه در ادامه 

مرورى بر آنها شده است. 

شعرهاى خوانديدنى
«مانيفست اسب» تازه ترين دفتر شعر مهرداد فلاح است كه 
ــعرهاى «خوانديدنى»  فرمى متفاوت دارد و خود او آنها را ش
ناميده است؛ شعرهايى كه تركيبى از خواندنى و ديدنى اند و 
اين دو ويژگى در همه شعرها در هم تنيده اند. اين اولين دفتر 
شعرى از مهرداد فلاح است كه شامل شعرهايى با اين ويژگى 
است و در كارهاى منتشرشده قبلى او اين فرم ديده نمى شود. 
اگرچه تعدادى از اين شعرها پيش از اين در اينترنت منتشر 
شده اند اما حالا تعداد بيشترى از آنها در قالب اين كتاب به چاپ رسيده اند. شباهت هايى 
ميان اين دست از شعرهاى مهرداد فلاح با نقاشيخط وجود دارد اما تفاوتى هم در اين بين 
وجود دارد و آن اينكه اين شعرها خود ماهيتى ديدارى دارند. البته مى توان رد اين شعرها 
را در كارهاى قبلى فلاح هم ديد اما با اين حال اين اولين بارى است كه شعرهايى با اين 

فرم توسط او منتشر مى شوند. 
مانيفست اسب/ مهرداد فلاح/ قيمت: 6500 تومان

به هر تقدير
«اسب چه مى داند از منطق اسب بخار؟»، عنوان مجموعه شعرى 
است از رباب محب كه حدود 60 شعر او را دربرگرفته است. 
ــت هاى پر به خانه  ــتان با عنوان «با دس پيش از اين يك داس
برمى گرديم» و همچنين مجموعه شعرى با نام «پس از اين اگر 
از هراس خالى بمانم» از رباب محب منتشر شده بود. همچنين 
دو كتاب از هرتا مولر و «شبانه هاى شيلى» روبرتو بلانيو نيز با 
ترجمه او به فارسى منتشر شده اند. اما دفتر شعر جديد رباب 
محب، شامل دو بخش است و بخش دوم كتاب «سبقت آزاد» نام دارد. تجربه هاى روزمره 
زندگى، ترديد و اندوه و طبيعت از جمله مضامين شعرهاى اين مجموعه اند. در شعر «تو» از 
اين مجموعه مى خوانيم: «نمى دانستى اين قدمى كه برمى دارى آيا به تله اى ختم مى شود/ 
يا امروز قامت خيس باران هايت را خواهى گريست./ دستى را كه از تله و مسلخ برمى گشت 
بوسيدى گفتى: اين چشم ها را لوچ كرد ديكشنرى/ من هرگز آماده نبودم. نشدم./ سوار بر 
كفش هاى همسايه/ اندوه آشنا را با زبان هاى غريبه رفتى/ ميدانى نداشت اين اندوه./ و نه 

آن شادى هاى كودكانه يك جمله الكن/ كه حلق و دهانت را بريد.»
اسب چه مى داند از منطق اسب بخار؟ / رباب محب/ قيمت 7000 تومان

تماشاى حادثه
«قيچى»، عنوان مجموعه شعرى از محمد نعامى پور است كه 
شامل 52 شعر است و تقريبا تمام شعرها هم بدون نام هستند. 
ــاده دارند و اندوه گذشته و  ــعرهاى اين مجموعه زبانى س ش
دلتنگى از مضامين برخى شعرهاى اين مجموعه اند. در يكى از 
شعرهاى «قيچى» مى خوانيم: «جان مى كند/ در دهان گشاد 
ــم روى ميز كى گذرم/ در  ــا/ روز/ از لاى برگ هاى تقوي دره ه
درازى صف سيگارها/ قطار ليوان هاى چاى كهنه دم/ بوى نان 
مانده مى دهد اكسيژن/ در تونل بى سرانجام رگ هايم/ و عقربه چاق ساعت ديوارى/ روى 
پله ثانيه ها چرت مى زند/: بهمن كجاى فصل ها گم شده؟! / به آخرين عكس نگاه مى كنم/ 
مينياتور لبخندى كه تاريخ در او معلق است/ و فكر مى كنم/ تعداد مگس هايى كه كشته ام/ 

بيشتر است/ از شعرهاى نانوشته ام/ چه فرق مى كند/ حالا كه نيستى». 
قيچى/ محمد نعامى پور/ قيمت: 4500 تومان

بهار خون
«از خشاب صبح»، دفتر شعرى از عليرضا سياوشى است كه 
شامل پنج بخش با عناوين خيامى، مرگ در تاراج، سكوت2، 
يك مشت سودايى و ققنوس است. در ابتداى كتاب يادداشتى 
كوتاه از شاعر آمده كه به نوعى مى توان رد آن را در شعرهاى 
ــد: «گاهى دلم مى گرفت براى غربت معصومانه  مجموعه دي
گل ها، اعدام بى رحمانه حقيقت و عدالت كه بى مشترى ترين 
ــت... معتاد بودم به زندگى، به لبخند مسخره  متاع زمين اس
هرروزه ام، به غم كه تك محصولى ترين محصولِِ بودن است. انسانم را گم كردم. به ابتذال 
خاك نشستم، به اسيرى افلاك. مثل اكثريت بودم، اكثريت كلاه شان پس معركه ست و، 
ــعرهايى در قالب هاى  ــرخ مى كنند». در اين مجموعه هم ش ــان را با سيلى س صورتش

كلاسيك آمده و هم شعرهايى در قالب نو. 
از خشاب صبح/ على رضا سياوشى/ قيمت: 5900 تومان

عشق هاى خيالى
«گفتم بابا/ و جنگ تمام شد/ ما/ آرزوهاى نسلى هستيم/ 
كه روى - مين- بزرگ شد». آنچه خوانديد شعر كوتاهى 
ــوقه هاى خيالى» احمد قاسمى  از مجموعه شعر «معش
ــت؛ مجموعه اى كه غالب اشعارش مثل همين شعر،  اس
كوتاه و چندسطرى اند و هيچ كدامشان هم نامى ندارند. 
ملال و دلتنگى و عشق از مضامين عمده شعرهاى اين 
ــعرهاى آن  ــد. براى مثال در يكى ديگر از ش مجموعه ان
مى خوانيم: «مى شود قرن ها بحث كرد/ كه اين شهر به تو ظلم كرد/ يا تو به اين شهر 
ــى/ كه در هر صورت/ با باد  ــم كردى/ -به خاطر رفتنت-/ و من/ نيمكتى خال ظل

هم آغوش مى شوم/ -بعد از تو». 
معشوقه هاى خيالى/ احمد قاسمى/ قيمت: 4200 تومان

سونات آخر
ــعر محمود  ــح روز بعد، كازابلانكا»، عنوان مجموعه ش «صب
ــه با ديگر دفترهاى شعر نشر  ــت كه در مقايس بهرامى اس
بوتيمار، مجموعه مفصل ترى است و شعرهاى بيشترى را 
دربرگرفته است. درونمايه برخى شعرهاى اين مجموعه به 
ــعرها هم  ــيقى پرداخته و حتى عنوان تعدادى از ش موس
«سونات براى دو پيانو»، «سونات شماره 24» و «سونات آخر» 
ــيقى» از اين مجموعه  ــوان «موس ــعرى با عن ــت. در ش اس
ــود/ و در گوشه اى از  ــه اى از شب/ سونات شيطان نواخته مى ش مى خوانيم: «در گوش
سونات/ شيطان/ سازى در دست دارد/ ماه بالا مى آيد/ شيطان/ شنل بر صورت مى كشد/ 
و زمين را مثل توپى/ زير بغل پنهان مى كند/ ما تاريك مى شويم/ در گوشه اى از كوچه/ 

ويولن/ زير نور ماه/ رها شده». 
صبح روز بعد كازابلانكا/ محمود بهرامى/ قيمت: 6200 تومان

تناسخ
زندگى، عشق و رويا مضامين عمده شعرهاى دفترى از فراز 
مهديان با نام «عاشقانه هايى كه بر بلندترين دامنه ها مى دوند» 
است؛ مجموعه اى كه حدود 35 شعر را در خود جاى داده و 
ــاى هفته و  ــر روزه ــه مرورى ب ــى مجموع ــعرهاى پايان ش
ــاعرانه اى است كه با دلتنگى و ملال و گاه  روزمرگى هاى ش
اميد همراه است: «فردا شنبه مى شود و/ نبودنت را در سرم راه 
ــت و تمام. / اين تقويم  رفته اى/ جمعه هم سربه سرم گذاش
ــتم كه/ با صداى  ــت هر دقيقه را/ مينى مى كاش يخه ام را/ ول نمى كند. / دلم مى خواس
حضورت فقط/ خنثى شود./ در گوشه و كنار خودم راه مى روم/ كنار هر چيزى كه مرده 

مى شوم/ كوتاه ترم...». 
عاشقانه هايى كه بر بلندترين دامنه ها مى دوند/ فراز مهديان/  قيمت: 3800 تومان

وقتى كه شاعرى نمى نويسد
«در جهانى كه آسمان دير مى كند» مجموعه شعرى است از 
ــعار اين مجموعه، اشيا و  ــيد جوانبخش. در اغلب اش فرش
عناصر مربوط به زندگى روزمره، كاركردى شاعرانه يافته اند 
ــاعر در ذهن دارد گره خورده اند. اينك  و با مفاهيمى كه ش
شعر «وقتى كه شاعرى نمى نويسد» از اين مجموعه: «وقتى 
ــتم كه نمى افتد/ يا  ــعرى نمى نويسم/ شبيه كسى هس ش
نمى ميرد/ و تنها تحمل مى كند/ مثل ميخ در آستانه ديوار/ 
ــياهى منظره اش را/ خميده و پير/ سياه و لق/ و جنازه صبر بر  كه به گردن گرفته س
ــده زير قاب/ وقتى شاعرى نمى نويسد/ انگار مرگ را در خود نگاه  دوش او/ پنهان ش
داشته/ تا دردها به چيز ديگرى نروند/ مثل نوزادى كه پستانكش بر زمين مى افتد/ تا 
كودكى تيله اش را از زمين بردارد/ از روى دوش چه كس/ بر زمين خواهد افتاد/ چيزى 
را كه من به دوش مى گيرم/ و رهايى در دست هاى تو/ نتيجه رنج چه چيزى است/ در 

جهانى كه هيچش تصادفى نمى نمايد».
در جهانى كه آسمان دير مى كند/ فرشيد جوانبخش/ قيمت:  6500تومان

براى مردم بى خواب
ــعرهاى محمد  ــت از ش ــن»، مجموعه اى اس «جاده آويش
ــعرهاى اين مجموعه، حال و هوايى  درودگرى. برخى از ش
عاشقانه دارند، برخى دلتنگى را القا مى كنند و در برخى از 
آنها روزمرگى و ملال دستمايه شعر قرار گرفته است. اينك 
شعرى با عنوان «آگاهى» از اين مجموعه: «ابر/ نامه درياست/ 
ــهر/ و/ باد/ در شمايل پستچى تنبل/ خواب  براى مردم ش
ــيد/ براى مردم  ــر/ و/ ماه/ نماينده خورش ــده در پس اب مان
ــود/ به دور خودش/ و/ فلك/ به گردش و  ــيد/ ذره ذره آب مى ش بى خواب/ و/ خورش

چرخش/ سر من است كه گيج مى رود شب و روز/ تا/ تو/ آسوده بخوابى» 
جاده آويشن/ محمد درودگرى/ قيمت: 5500 تومان

جاده اى در عمق عظيم فاصله
«خسته ام از/ ايستادن/ يكجا نشستن/ خواب و خمارى/ اقناع 
نمى شوم از/ ماندن در ماندآب/ بايد رفت/ رونده جاده اى/ در 
ــد/ پيوند كوه و  ــته مى نماي عمق عظيم فاصله/ كه خجس
ــاده اى/ كه غبار دريا/  ــمان و آب دريا/ رونده ج جنگل/ آس
سلسله جنبان كوه ها/ به بزم نشسته باشند/ كل زنان پيوند 
خود را/ پوسيده مى شوم از/ ايستادن/ يكجانشستن/ خواب/ 
ــعرى  و خمارى در ماندآب/ بايد رفت...» آنچه خوانديد، ش
است از مجموعه «واژه هاى گمشده» سروده افشين كرد. طبيعت و عوامل طبيعى يكى 

از عناصر اصلى بسيارى از شعرهاى مجموعه واژه هاى گمشده است. 
واژه هاى گمشده/ افشين كرد/ قيمت: 5500 تومان

حق با مقصر بود
پيراهنى براى پل سفيد، مجموعه شعرى است سروده 
ــعر، از  ــروش راد، اهوازى ها، عنوان هفت ش ــعيد س س
شعرهاى اين مجموعه است كه در برخى از آنها اهواز با 
جلوه ها و مناظرش حضورى مستقيم دارد. اينك بخشى 
ــم را مى خوانيم:  ــى از آنها يعنى اهوازى هاى شش از يك
ــان كوچكى هستم/ اما براى  «درست است كه من انس
گريه بهانه هاى بزرگى دارم/ آن طور كه با كلنگ هم به 
ــم باز كردم/ دنيا از در  ــود/ چش جان دلتنگى ام بيفتى/ يك ذره اش كنده نمى ش
دشمنى آمده بود/ زندگى مرد مى خواست/ من اما/ فقط من بودم (دو حرف ساده 
و كوچك) / گفتند با زندگى ات قدم بزن/ گفتم چه جورى؟ / پاى دل شكسته را 

گل هم نمى شود گرفت...»
پيراهنى براى پل سفيد/ سعيد سروش راد/ قيمت: 4200تومان

تازه هاى نشر بوتيمار در حوزه شعر

دفترهايى از شعر معاصر

كيمياگر
بن جانسون

ترجمه داود دانشور
نشر بيدگل

چاپ اول: 1393
قيمت: 12000 تومان

نيما توسلى

عطف كتاب

نام آوران ايران زمين
ــن»، تاليف احمد  ــام آوران ايران زمي كتاب «ن
ــى و انگليسى از طرف  ــتانى، با دوزبان فارس لرس
انتشارات گويش به بازار نشر مى آيد. در اين كتاب 
دوجلدى بيش از هزارو200چهره سرشناس ايرانى 
در رشته هاى مختلف معرفى شده اند.  جلد نخست 
اين اثر دايره المعارفى شامل شش فصل است كه 
ــده موضوعاتى چون معرفى  به طوركلى دربردارن
فرهنگ، فلسفه، علم و هنر ايرانى، معرفى بزرگان 

فرهنگ و علم به همراه زندگينامه ، معرفى پزشكان شهير معاصر و پيشكسوت 
ايرانى، معرفى معماران برجسته ايرانى و چهره هاى موفق ايرانى مقيم در خارج 
ــت.  جلد دوم اين اثر هم در چهارفصل معرفى چهره هاى فرهنگى،  از ايران اس
هنرى، ادبى و ورزشى در دوره معاصر را پى مى گيرد. احمد لرستانى، مولف اين 
اثر در مسير پژوهش هاى خود، مصاحبه ها و گفت وگوهاى بسيارى با چهره هاى 
صاحبنام رشته هاى مختلف درباره اين اثر انجام داده  كه آنها را در بخش آغازين 
ــته هاى مختلف نيز در تاليف ديگر  ــاب آورده و از اظهارنظرهاى بزرگان رش كت
بخش هاى كتاب استفاده كرده است.  بهاءالدين خرمشاهى، على افخمى، على 
موسوى گرمارودى، محمود فرشچيان، محمدرضا شجريان، عزت االله انتظامى و... 
از جمله هنرمندانى هستند كه اظهارنظرهاى آنها درباره اين اثر دايره المعارفى 
ــش هزارتصوير و  ــت. كتاب، همچنين حاوى بيش از ش در خود كتاب آمده اس
ــامل 10فصل است. جلد اول اين كتاب از اين فصل ها تشكيل شده:  در كل ش
1- ديباچه اى تاريخى با نام «ايرانيان، پرافتخار، از باستان تا معاصر» 2- نامداران 
تاريخ كهن و نيز معاصر ايران زمين در عرصه علم، ادب، فرهنگ، فلسفه و هنر 
3- پزشكان صاحبنام معاصر 4- پزشكان پيشكسوت 5- مهندسين صاحبنام 

معمار 6- چهره هاى موفق ايرانى مقيم در خارج از ايران.
ــيقيدانان،  ــيقى (موس ــت: 1- موس ــامل اين فصل هاس و جلد دوم نيز ش
آهنگسازان، نوازندگان، آوازخوانان و پژوهشگران موسيقى ايرانى - در سه بخش 
درگذشتگان، پيشكسوتان و نسل نو) 2- كارگردانان 3- بازيگران 4-ورزشكاران. 


